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چکیده
قرآن کریم برای هیچ چیز به اندازه حق حیات برای انسـان ارزش قائل نبوده و کشـتن 
ناحق را بزرگترین گناه دانسـته اسـت. براسـاس آموزه های اسـلامی اگر کسی شخص را 
بـه ناحـق بکشـد باید قصاص گـردد و اگر این جرم سـنگین را به صـورت عمدی انجام 
داده باشـد باید اعدام شـود تا از فسـاد و ظلم بیشـتر در روی زمین جلوگیری شـود؛ زیرا 
وجـود امنیـت، آرامـش و نظم برای بقـای جامعه سـالم و زندگی همراه با آسـایش، لازم 
و ضـروری اسـت، اگر شـخصی قصـد برهـم زدن نظم جامعه را داشـته باشـد، از طرف 
جامعـه به شـدیدترین وجه مورد سـرزنش قرار گرفته اسـت و برای عـده ای از اعمال که 
نظـم و امنیـت جامعـه را تهدیـد می کنـد و جرائم علیه امنیت اسـت و می توانـد به مردم 

صدمه خیلی زیاد برسـاند، مجازات  سـختی لحاظ شـده است.
اعـدام تعزیـری مجازاتـی اسـت کـه جهـت ایجـاد نظـم و امنیـت اجتماعـی مـورد 
بهره بـرداری قـرار می گیـرد. در دسـته ی از روایـات  شـیعه و سـنی فقـط تازیانـه »جلد« 
به عنـوان تعزیـر در نظر گرفته شـده اسـت، دسـته دیگـر از احادیثی هم وجـود دارند که 
مصادیق دیگری را برای تعزیر قائل می شـوند و  عده ای از فقها با اسـتناد به این دسـته از 
احادیـث و برخی آیات قـرآن، علاوه بر جَلْد، مجازات های دیگـری را نیز مصداق تعزیر 
دانسـته اند، مانند توبیـخ، زندانی کـردن، سـخت گیری در خوراک، تبعید، تراشـیدن موی 
سـر، گردانـدن در شـهر، سـیاه کـردن صـورت، محـروم کـردن از اشـتغال به شـغل ها و 
مناصب خـاص و گرفتـن امـوال. در ایـن تحقیق به روش تحلیلی تلاش شـده اسـت که 
اعـدام تعزیـری در آیـات و روایـات و کود جزای افغانسـتان مورد بررسـی قـرار گیرند.

واژگان کلیدی: اعدام، تعزیر، کود جزای افغانستان، آیات، روایات
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مقدمه
اعـدام سـخت ترین مجـازات اسـت که بـرای افراد مجـرم در فقه و قانون اسـلامی 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در ایـن مجازات مجـرم جانـش را از دسـت می دهد که 
همـه دار و نـدار شـخص اسـت.  پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه مجـرم را چگونـه 

مجـازات بایـد کـرد و طبـق چه معیـاری حکـم اعـدام را باید صـادر کرد؟
 از جملـه مـواردی کـه مجـازات آن اعـدام در نظـر گرفتـه شـده، جرائمـی اسـت 
کـه بـه امنیـت کشـور صدمـه وارد کنـد و زندگـی دیگـران را خدشـه دار نمایـد. 
علاوه برایـن، برخـی از جرائـم دیگـری کـه ویژگـی ملموس تـر و برجسـته تر دارد 
و به گونـه ای بـا مفاهیـم امنیـت ملـی و نظـم عمومـی در ارتباط انـد کیفرشـان اعـدام 
اسـت؛ جرائمی مانند جاسوسـی، شـورش یـا تحریک مـردم به شـورش، جمع آوری 
اطلاعـات محرمانـه، سـوءقصد به جان مقامات سیاسـی بلندپایه، تشـویق بیگانگان به 
اشـغال کشـور، کمـک به دشـمن اشـغالگر، تهدید به بمب گـذاری. این مـوارد به طور 
مسـتقیم بـا حاکمیـت ملـی و اسـاس و پایه ی یـک نظـام و حکومـت در ارتباط اند و 

جـرم علیـه امنیت ملـی محسـوب می شـوند. (صادقـی، 1387: 15(

1. مفاهیم
1-1. مصداق

مصـداق در لغـت عبـارت اسـت از آلـت صـدق چیـزی، آلـت صدق، چیـزی که 
صـدق دیگـری از او دریافـت شـود. )صفی پـور، 1395: 159(

در اصطـلاح مصـداق عبـارت از آن چیزی اسـت که مفهوم بـر آن صدق کند مانند 
محمـد و علـی کـه مصـداق مفهـوم انسـان اسـت؛ به عبـارت دیگـر، لفـظ از مفهوم 

حکایـت می کنـد و مفهـوم حاکـی از مصـداق می باشـد. )حیدری، بی تـا: 167(
 2-1. اعدام

اعـدام در اصـل از عَـدَمَ گرفته شـده و عـدم کلمه عربی بوده که به معنای نیسـتی و 
فنـا بـه کار رفته اسـت )مهیـار، 1370: 31۲(. فرهنـگ ابجدی، اعـدام را حکم به مرگ 
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گفتـه  اسـت )بسـتانی، 1375: 95( در لغت نامه دهخـدا اعدام معنی نیسـت گردانیدن، 
نابـود کردن، از بین بردن و کشـتن بیان شـده اسـت. )دهخـدا، 1377: ۲934(

معنـای اعـدام در کتـاب »الفـروق« این گونـه بیـان شـده: اعـدام به معنـای نقیـض 
ایجـاد بـوده و اخـص از اهلاک، پس هـر اعدام اهلاک می باشـد و هـر اهلاکی اعدام 

نمی باشـد. )عسـکری، 1400: 98(
 در جـای دیگـر اعـدام به معنـای محـو، ذبـح، هـدم و مـوارد دیگـر هـم در متـون 
تفسـیری و حدیثـی بیـان شـده اند که نزدیک بـه معنـای لغوی اند و در بعضـی موارد 
دیگـر معنـای اعـدام به کلمـات متضادشـان توضیح داده شـده اسـت، مثل اعـدام در 
برابـر اثبـات، اعـدام در برابـر ایجـاد و اعـدام در قبـال اصـلاح و ابقـاء. )صدرالدیـن 

قونیـوی، 1381، 181(
معنـای اصطلاحـی اعـدام، در فقـه و حقـوق هم همـان معنـای لغـوی را در خود 
دارد منتهـا در مـورد خاصـی بـه کار مـی رود کـه عبارت اسـت از بین بردن و نیسـت 
کـردن انسـانی بـه هـر ابـزار و طریقی کـه باشـد. از معنای لغـوی کلمه اعدام بیشـتر 
می تـوان معنـای نیسـت کـردن، از بیـن بـردن اسـتنباط نمـود، چراکـه اگـر به معنـای 
حکـم بـه مـرگ هـم باشـد، در آن مفهـوم نیسـتی و از بین بـردن موجود اسـت، اگر 
نقیـض ایجـاد، ذبـح، عـدم و محـو در نظر گرفته شـود باز مفهـوم نیسـتی را در خود 
دارد و اگـر معنـای تقابلـی به خـود می گیرد و در مقابـل اثبات، ایجاد، اصـلاح و بقاء 
قـرار می گیـرد، باز معنای نیسـتی در آن موجود اسـت. )اباذری فومـش،  1378: 117(

3-1. تعزیر
مبحـث تعزیـر از مواردی اسـت که تضارب آرای بسـیاری بیـن حقوق دانان و فقها 
در ایـن زمینـه وجـود دارد. تعزیـر در حقـوق جزای اسـلامی، نام بخـش از مجازات 
اسـت کـه نـوع، انـدازه و کیفیت آن بنابـر مصلحت هایـی، معین نشـده و تعیین کم و 
کیـف آن بـه حاکـم شـرع واگذار شـده اسـت. )فیـض، 1379: 533( تعزیـر در لغت 
اصـلًا به معنـای رد و منـع اسـت بـه جهـت انجـام فعلـی یـا تـرک فعلی کـه خلاف 
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عـرف، جامعـه یـا شـرع باشـد بـرای ایـن که ایـن فعل خـلاف عـرف دوبـاره تکرار 
نگردد.

تعزیـر در اصطـلاح دارای تعاریـف زیـاد اسـت. عـده ای از فقهـا آن را به معنـای 
ضـرب دون حـد گرفته انـد؛ ایـن معنـا بـر گرفتـه شـده از احادیـث اسـت. )کلینـی، 
1407، 341( ایـن معنـا حقیقت شـرعی اسـت که از معنـای لغوی انتقال یافته اسـت. 

)زبیـدی، 1414: ۲1۲(

2. اعدام تعزیری در آیات و روایات
قرآن کریم مهم ترین منبع اسـلامی اسـت که تمام قوانین و شـرایع اسـلام برگرفته 
از آن اسـت. قـرآن کریـم بـرای هیچ چیز بـه اندازه حق حیـات برای انسـان ارزش و 
اهمیـت قائـل نشـده اسـت، قرآن کشـتن ناحق را نـاروا دانسـته و از آن نهـی می کند 
و کشـتن یـک نفـر بی گنـاه را بـه انـدازه کشـتن تمـام انسـان ها می دانـد و از طـرف 
دیگـر اگـر کسـی شـخص را به ن حق به قتل برسـاند بایـد قصاص گـردد و اگر این 
گنـاه سـنگین را عمـداً انجام باید اعدام شـود تا از فسـاد و ظلم بیشـتر در روی زمین 

جلوگیری شـود.
1-۲. اعدام تعزیری در قرآن

قـرآن کریم نیز همچون دیگر شـرایع الهی برای پاک کردن جامعه از ظلم و فسـاد، 
را  جرائـم  دیگـر  مرتکبـان  خـاص،  جرایمـی  مـورد  بر تشـریع حدود در  افـزون 
المُؤمنِیـنَ  یـُؤذونَ  »والَّذیـنَ  آیـه:  مفهـوم  از  اسـت.  دانسـته  نیز مسـتحق مجازات 
والمُؤمنِــتِ بـه غیـر مَا اکتسََـبوا فَقَدِ احتمََلوا بهُتـانــًا و اثِمــًا مُبینــا« )نـور، آیه 19( 
ترجمـه: کسـانیکه اذیـت می کننـد مـردان و زنـان مؤمـن در مـورد آنچـه کـه ایشـان 
مرتکـب نشـده اند در حقیقـت بهتـان بـزرگ و گنـاه عظیمـی را مرتکـب می شـوند.

بـا توجـه به آیـه فـوق، می توان مشـروعیت تعزیر را در شـریعت اسـلام اسـتفاده 
کـرد، زیرا این آیه کسـانی را مذمت می کند که مسـلمانان را بـدون ارتکاب هیچ گونه 
جرمـی بیازارنـد، بنابرایـن مفهوم آن دلالـت دارد که آزار کردن دیگـران، مانند اجرای 
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حـدّ و تعزیـر، در صورتـی که شـخص مرتکب جرمی شـده باشد مجاز اسـت.
مسـتحق مجازات دردناک  دهندگان کارهای زشـت را  دیگری اشـاعه  آیـه  در 
دانسـته اسـت: »انَِّ الَّذینَ یحُِبوّنَ انَ تشَـیعَ الفــاحِشَةُ فیِ الَّذینَ ءامَنوا لهَُم عَذابٌ الَیمٌ« 
)نـور، آیـه 19(؛ بـه تحقیـق کسـانی که دوسـت دارنـد تا فحشـا شـیوع یابـد در میان 

مؤمنـان، عـذاب درد ناکی در انتظارشـان اسـت.
مفسـران واژه فاحشـه در این آیـه را گوناگون تفسـیر کرده اند؛ مانند زنا، سـخن یا 
کار زشـت و چیـزی کـه سبب خواری مؤمن و سقوط شـخصیت او نـزد دیگـران 
می شـود. همچنیـن مقصـود از تعبیـر »یحُِبوّن انَ تشَـیع« بـه نظر برخی مفسـران اقدام 
عملـی برای ترویج ایـن کارهـا و مـراد از »عَذابٌ الَیـمٌ« بـه نظـر برخی حـدّ و به نظر 
عـده ای دیگـر تعزیراسـت. جـواز تعزیـر از آیات دیگری کـه به برخـی مجازات های 
موقتـی مجرمـان اشـاره دارنـد نیـز قابـل اسـتفاده اسـت. پس در کل می تـوان گفـت 
آیـات فوق مبیین مشـروعیت جـزای تعزیری بـوده و قرآن کریم بر ایـن اصل تأدیبی 

را تأییـد می کند.
2-2. اعدام تعزیری در روایات

در برخی روایـات  شـیعه و اهل سـنت تنها تازیانـه زدن )جَلْـد( به عنـوان تعزیـر 
ذکـر شـده اسـت؛ که نظـر برخـی از فقها نیـز همین اسـت.  برخـی احادیـث دیگر، 
مصادیـق دیگـری را بـرای تعزیـر ذکـر کرده انـد.  بسـیاری از فقهـا با اسـتناد به ایـن 
جَلْـد، مجازات هـای دیگـری  بـر  از احادیـث و برخی آیات قـرآن، عـلاوه  دسـته 
نیـز مصـداق تعزیـر دانسـته اند، مانند توبیـخ، زندانـی کـردن، سـخت گیری در  را 
خوراک، تبعید، تراشـیدن موی سـر، گرداندن در شـهر، سـیاه کردن صـورت، محروم 
کـردن از اشـتغال بـه شـغل ها و مناصب خـاص و گرفتـن امـوال. از جملـه احادیث 

واردشـده می تـوان بـه روایـات ذیـل اسـتناد نمود: 
عبـدالله بـن سـنان می گویـد کـه از امـام صادق )ع( سـؤال کـردم حکـم دو نفر که 
بـه یـک دیگـر افتـرا و تهمـت می زنند چیسـت؟ حضـرت فرمود حـدّ قذف بـر آنان 
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جـاری نمی گـردد، ولی تعزیـر می گردنـد. )حرعاملـی، 1409: 451(
همچنـان اسـحاق بـن عمـار از امـام صـادق )ع( نقل می کنـد که فرمود: کسـی که 
میتـه گوشـت خـوک و خـون بخـورد، بایـد تأدیب شـود و اگـر بعد از تأدیب شـدن 
دوبـاره چنیـن کنـد باز هـم تأدیب می گـردد. راوی می گوید از امام سـؤال کـردم: اگر 
بـار سـوم بخـورد آیا بـاز هم تأدیب می شـود؟ حضـرت فرمـود: آری بر چنیـن افراد 

حـدّ جاری نمی شـود. )حرعاملـی، 1409: 4۲1(

3. اعدام تعزیری از دیدگاه فقهی
ابـن زهـره، انجـام هـر کار زشـت و تـرک هـر واجبـی را کـه حدّ شـرعی خاصی 
نـدارد یـا حـدّ شـرعی دارد ولی شـرایط آن جمع نیسـت، تعزیر می دانـد. ابن ادریس 
نیـز تعزیـر را نوعـی تأدیـب دانسـته اسـت کـه خـدای سـبحان بـرای جلوگیـری از 
تکـرار گنـاه توسـط گناهـکار و ارتکاب آن توسـط دیگـران وضع کرده اسـت و تمام 
کسـانی کـه واجبـی را ترک کرده یـا مرتکب حرامی می شـوند که حدّ شـرعی ندارد، 

مسـتوجب آن اند.
 تعزیـر در اصطـلاح عبـارت اسـت از مجـازات تأدیبـی در مقابـل جرایمـی کـه 
شـریعت اسـلامی عقوبـت معینـی بر آن ها مقـرر نکرده اسـت. تعزیر را بـه این خاطر 
تعزیـر می گوینـد کـه ایـن نـوع مجـازات بـه جانـی کمـک و یـاری می کنـد تـا در 
آینـده اصـلاح شـده و مـورد کیفـر قرار نگیـرد؛ یـا تعزیـرات عبـارت از مجموعه ای 
از عقوبت هـای غیـر معیـن اسـت کـه از نصیحـت و انذار آغـاز و به عقوبات شـدید 
ماننـد حبـس و دره زدن و غیـره منتهـی می شـود و حتـی در بعضی جرائـم خطرناک 
بـه قتـل نیز می رسـد و قاضـی می تواند که بـا در نظرداشـت حالات و سـوابق مجرم 

و طبیعـت جـرم، جـزای درخـوری را بـرای آن انتخاب کنـد. )نذیـر، 1389: 64(
 همچنیـن، مجـرم در جرائـم حـدود، قصـاص و دیـات کـه بـه سـبب موجودیت 
مانـع، عقوبـت اصلـی بر او نافذ نشـود، بـا جرائم تعزیـری مجازات می گـردد. اضافه 
بـر آن تعزیـرات همـراه بـا عقوبت هـای اصلـی گاهـی تطبیق می گـردد، ماننـد تبعید 
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مجـرم بـه مـدت یـک سـال. در جرم زنـا از نظـر امـام ابوحنیفـه در جرائـم قصاص 
اعضـا، تعزیـر نیـز اضافه می شـود و از نظر امام مالـک چهل دره بر حدّ شراب نوشـی 
افـزوده می گـردد. از طـرف دیگـر، حقـوق جزایـی اسـلام بـه قاضی صلاحیـت داده 
اسـت تـا از بیـن مجـازات تعزیـری همـان جـزای را انتخـاب و تطبیق کند کـه برای 
اصـلاح مجـرم و حمایـت جامعـه از مجرمیـن مؤثـر باشـد. همچنـان می تـوان گفت 
مجـازات تعزیـری مجازاتـی اسـت کـه به منظـور رعایـت مصالـح اجتماعـی و حفظ 
نظـم از طـرف حکومـت بـر افـراد تحمیـل می گـردد؛ ماننـد شـلاق، جـزای نقـدی، 
اقامـت در محـل معیـن یا منـع اقامت در محل معیـن. در کود جزای افغانسـتان چهار 
نـوع مجـازات بـرای جرائـم ارتکابی تعیین شـده اسـت کـه عبارتند از حـد، قصاص 

)اعـدام(، دیـه، تعزیـرات )کودجزای افغانسـتان، بـاب تعزیرات(.
بـا توجـه بـه آنچـه بیان شـد، می تـوان گفت طبق فقـه اسـلامی و قانـون مجازات 

تعزیـری غیـر از جزاهـای حـدود، قصاص و دیات اسـت.

4. اعدام تعزیری در کود جزای افغانستان
قانـون جـزای افغانسـتان، قانـون مجازات هـای مربـوط بـه جرائم تعزیـری و غیر 
تعزیـری را بیـان می کنـد. در مـاده 1 ایـن قانـون به صراحـت جرائم حـدود، قصاص 
و دیـات را بـه فقه شـریعت اسـلامی ارجاع داده اسـت »ایـن قانون جـرام و جزاهای 
تعزیـر را تنظیـم می نمایـد. مرتکـب جرائـم حـدود، قصـاص و دیات مطابـق احکام 
فقـه حنفـی و شـریعت اسـلامی مجـازات می گردنـد. بـا توجه بـه این ماده مشـاهده 
می شـود کـه در قانـون جـزای افغانسـتان مجـازات اعدام به شـکل گسـتره آن وجود 
دارد. ابتـدا جرائـم تعزیـری کـه مجـازات مـرگ یـا اعـدام را دارنـد ذکـر می شـود و 
راجـع بـه جرائـم حـدود و قصـاص در بخش بعـدی که مربـوط به جرائـم متذکر در 

اسـلام اسـت بـه بحـث می پردازیم. 
در مـاده 17 قانـون جـزا، اعـدام به عنـوان یکـی از مجـازات اصلـی قلمـداد شـده 
اسـت. ایـن مـاده نشـان دهنده آن اسـت کـه مجـازات اعـدام در افغانسـتان هنوز لغو 
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نگردیـده اسـت و در مـاده 18 قانـون جـزا اعـدام چنین تعریف شـده: اعـدام عبارت 
از آویختـن محکـوم علیـه بـا دار تـا وقت مـرگ اسـت. از این مـاده چنین برداشـت 
می شـود کـه مجـازات مرگ در قانـون افغانسـتان، درا زدن پیش بینی شـده اسـت. در 
قانـون جزا بیشـترین مجـازات مرگ، مربوط بـه جرائم علیه امنیـت خارجی در فصل 
اول از کتـاب اول و جرائـم علیـه امنیـت داخلـی کشـور در فصـل دوم از کتـاب دوم 

گنجانـده شـده اسـت کـه هرکـدام از ایـن مـوارد را ذیلًا ذکـر می کنیم.
مـاده 174 قانـون جـزا در اختیار قـراردادن اراضی دولت افغانسـتان بـه دولت های 
خارجـی یـا صدمـه به اسـتقلال یـا امنیت داخلی، توسـط هرکسـی که صـورت گیرد 
بـا مجـازات اعدام روبـرو می گردد. مجـازات ایجاد تسـهیلات برای ورود دشـمن به 
کشـور نیـز در مـاده 174 قانـون جـزا اعـدام پیش بینـی شـده اسـت: هرگاه شـخصی 
بـرای ورود دشـمن بـه کشـور تسـهیلات فراهـم نمایـد: یـا شـهر، قلعه، تأسیسـات، 
مرکـز و دیپـوی اسـلحه و مهمـات جنگـی، ذخیـره مـواد ارتزاقی، وسـیله مواصلاتی 
فابریکـه و مرکـز تولیدی و دیگر اشـیائی را کـه به منظور دفاع از کشـور آماده گردیده 
و در راه دفاع از کشـور بکار برده می شـود به دشـمن تسـلیم نماید، به اعدام محکوم 

می شـود.
مـاده شـماره 136 کـود جـزای افغانسـتان جـزا »تعزیـر« را بـه سـه نـوع )جـزای 
اصلـی، جـزای تبعـی و جزای تکمیلی( تقسـیم بندی نموده اسـت. ماده شـماره 137 
کـود جـزای افغانسـتان در رابطـه به جزای اصلی چنین مشـعر اسـت: جـزای اصلی، 
مجـازات اسـت کـه در این قانون بـرای ارتکاب جرم پیش بینی شـده و بـرای تکمیل 
یـا تبعیـت از جزاهـای دیگر تعین نشـده باشـد؛ که طبـق احکام کود جزایـی این نوع 

جـزا شـامل جـزای نقدی، حبـس و اعـدام می گردد.
مـاده شـماره 177 کود جـزا در مورد جزای تبعی چنین مشـعر اسـت: جزای تبعی 
جـزای اسـت کـه به تبعیـت از حکم قانون بـالای محکوم علیه تطبیـق می گردد بدون 
آنکـه در حکـم محکمـه تصریـح شـده باشـد. ایـن نوع جـزا شـامل انـواع من جمله 
محرومیـت از خدمـات در قـوای سـه گانه دولتـی و سـایر نهادهـای دولتـی، کاندیـد 
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شـدن در وعده هـای انتخابـی، اسـتفاده از نشـان ها، مدال هـا و القاب افتخـاری دولتی 
و غیـره می گردد.

 مـاده شـماره 178 کـود جزا در مـورد جزای تکمیلی چنین مشـعر اسـت: »جزای 
تکیملـی مجازات اسـت کـه علاوه بر جزای اصلـی در حکم محکمـه تصریح گردیده 
باشـد« جـزای تکمیـل شـامل مـوارد مصـادره اموال نشـر حکـم و... می گـردد. )کود 

جزای افغانسـتان، ماده 177(

4. مصادیق اعدام تعزیری در جرائم علیه امنیت
وجـود امنیـت، آرامـش و نظم برای بقای جامعه سـالم و زندگی همراه با آسـایش، 
لازم اسـت عـده ای از اعمـال کـه نظـم و امنیـت جامعـه را تهدیـد می کنـد و جرائـم 
علیـه امنیـت اسـت، بیش از سـایر اعمـال خطرناک اسـت و می تواند به مـردم صدمه 
خیلـی زیـاد برسـاند. در ادامـه، عـده ای از این اعمال که جرم دانسـته شـده ، بررسـی 

می شوند:
1-4. قیام مسلحانه

شـخص کـه بـا اسـتعمال قـوت بـرای از بیـن بـردن رژیـم جمهـوری اسـلامی 
افغانسـتان اقـدام نمایـد بـه اعـدام محکـوم می شـود. )قانـون جـزا، مـاده ۲04(

جـرم بغی آن اسـت که شـخص در حکومت اسـلامی شـروع به اقـدام آن می کند و 
بـا کار خـودش تلاش می کند  نظام اسـلامی را با شکسـت مواجه می سـازد. قانون گذار 
بـرای مشـخص نمـودن مرتکـب جـرم از عنـوان شـخص بهـره برده اسـت، شـخص 
کلمـه ای اسـت که شـامل هر فرد مرتکـب جرم می شـود، بنابراین هر شـخصی افغانی 
یـا خارجـی، زن و مـرد و دارای شـغل آزاد، نظامـی یا غیر نظامـی می تواند مرتکب این 
جـرم باشـد. ظاهـراً حکـم ماده بیشـتر ناظـر به افـراد افغانی اسـت. ممکن اسـت چند 
نفـر بـا اتفاق همدیگر به ارتکاب این جرم دسـت بزنند، در این صورت روشـن اسـت 
کـه فـرد فـرد آن هـا طبق مـاده ۲04 قانون جـزا، مجـازات خواهند شـد؛ همچنین گروه 

مسـلحی که تلاش کنند که نظام اسـلامی را سـاقط سـازند. 
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از دیـد قانون گـذار مـرام و باور و اندیشـه مجـرم تأثیر در مجـازات آن ندارد؛ یعنی 
کسـی کـه مرتکـب جـرم می گـردد در برابـر قانـون تفـاوت نمی کنـد کـه متعلـق به 
کدام دسـته فکری، ایدئولوژی، اندیشـه سیاسـی یا اعتقادات مذهبی و مسـلکی باشد. 
فرقـی نمی کنـد کـه مـرام مرتکب جرم به عنـوان روش سیاسـی یک فرد یـا جمعیت، 
مـورد تأییـد و تصویـب حکومـت قرارگرفتـه باشـد یـا نـه و بـاز فرقـی نمی کند که 
ایـن مـرام بـا توجه بـه جنبه هـای فکری و ایدئولوژی آن سیاسـی محسـوب شـود یا 
غیرسیاسـی. همچنیـن تفـاوت نمی کنـد که مرتکب جـرم متعلق به کدام گـروه قومی 

و منطقه ای باشـد.
از عبارت »با اسـتعمال قوت به از پادرانداختن رژیم جمهوری اسـلامی افغانسـتان 
اقـدام کنـد«، رکـن مـادی جـرم روشـن می گـردد. رکـن مـادی جـرم از دو قسـمت 
تشـکیل می گردد و عبارت اسـت از تشـکیل دسـته ای که اسـتعمال قوت توسط آن ها 
صـورت می گیـرد، و جمعیـت یا شـعبه جمعیت یا اداره نمـودن آن. زیراکه اسـتعمال 

قـوت و برانـدازی رژیـم نمی تواند بـه تنهایی صـورت پذیرد. 
منظـور از اسـتعمال قـوت تشـکیل و سـازمان دادن قوت اسـت. اداره نمـودن این 
نـوع قوت هـا که بیشـتر به صورت دسـتجات هسـتند در حکـم تشـکیل دادن آن بوده 
و رکـن مـادی جـرم را تشـکیل می دهد. اگر کسـی در تشـکیل قوت و دسـته نظامی 
دخالت و مشـارکتی نداشـته باشد و صرفاً بعد از تشـکیل، آن را رهبری و اداره نماید، 
مشـمول عنـوان جرم خواهد بـود و از این نظر بین تشـکیل دهنده و اداره کننده دسـته 
یـا جمعیـت دارای قـدرت نظامی فرقی نیسـت. می تـوان گفت که مؤسـس هم مُجرم 
و مسـئول اسـت و هـم رهبری کننـده. فرقـی نمی کنـد که این فـرد اسـتعمال قوت را 
از خـارج کشـور رهبـری می کنـد یـا از داخل کشـور. در این صورت کسـی که اقدام 
بـه برانـدازی رژیـم با اسـتعمال قـوت و نیـروی نظامـی می کنـد درصورتی کـه تمام 
شـرایط ذکرشـده در قانـون جزا فراهم باشـد، محکوم بـه مرگ می گـردد. در ماده 1۲ 

قانـون جزا آمده اسـت:
1. شـخصی کـه بـر افـراد قـوای مسـلح یـا پولیس حـق امـر و قومانده داشـته و 
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بـا داشـتن قصـد جرمـی به آن ها احـکام معطـل قـرار دادن اوامر دولـت را صادر 
نمایـد، به حبـس طویـل محکـوم می گردد.

۲. اگـر بـه اثـر جرم منـدرج فقره فـوق اجـرای اوامر دولـت بالفعل معطل شـود 
مرتکـب حسـب احـوال به اعـدام یا حبـس دوام محکوم می شـود. )قانـون جزا، 

)1۲ ماده 
در ماده 13 آمده اسـت: شـخصی که ریاسـت دسـته جنایتکاران مسـلح یا بهنحوی 
از آن هـا قیـادت را در آن بـه قصـد غصـب و غـارت اراضی یـا اموال دولتی یـا اموال 
جمعیتـی از مـردم را بـه دوش گیرد یا در برابر عسـاکر یا قوای امنیتـی مقاومت نماید 
کـه بـرای منکـوب سـاختن مجرمیـن ایـن دسـته جنایـات کاران مکلف شـده اند، به 

اعـدام محکـوم می گـردد. )قانون جزا، مـاده 13(

رکن قانونی قیام مسلحانه
از دیـدگاه فقهـی چـون قیام مسـلحانه از موارد بغی می تواند باشـد و بغی و خروج 
به معنـای تمـرد در مقابـل ولی امر مسـلمین و امام عادل با سـلاح و آلت قتاله اسـت. 
بـا توجـه بـه مفهوم فقهـی باغی، در صدر اسـلام به ندرت و آن هـم در جنگ صفین، 
باغـی از طـرف خلیفه مسـلمین بـه مرگ محکوم شـده اسـت. قانون گـذار افغانی در 
ایـن مـورد چندیـن مـاده قانونی کـه برخـی ازنظر محتـوا و مفهـوم تفـاوت چندانی 
باهـم ندارنـد را وضـع نمـوده کـه در آن بـرای مجـازات قیام کننده علیه دولـت اعدام 
پیش بینی شـده اسـت. در ماده 16 آمده اسـت: شـخصی که اردو و یا مردم افغانسـتان 
را بـه قیـام مسـلحانه علیـه دولت افغانسـتان دعـوت کند به اعـدام محکوم می شـود. 
مشـروط بـه ایـن کـه در نتیجـه این دعوت قیـام صورت گیـرد و در غیـر آن مرتکب 

بـه حبـس دوام محکوم می شـود. )مجموعه قوانیـن، ماده 16( 
در مـاده ۲50، قانون گـذار قیـام مسـلحانه را که توسـط جمعیت صـورت می گیرد، 
بـا مقـداری تفـاوت، اعدام را برای مؤسـس، رئیـس و رهبر و هدایت دهنـده آن گروه 

پیش بینـی نموده اسـت:
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1. شـخصی که با اسـتعمال قوت به منقلب سـاختن یا تغییر قانون اساسـی دولت 
یا شـکل دولـت اقدام نماید بـه حبس دوام محکوم می شـود.

۲. اگـر اقـدام بـه عمل جرمـی مندرج فقـره فوق توسـط جمعیت مسـلح صورت 
گیـرد مؤسـس، رهبـر و رئیـس و هر شـخصی که به نحـوی از انحا رهبـری جمعیت 
مسـلح مذکـور را بـه عهـده دارد به اعدام محکـوم می شـود. )قانون جزا، مـاده ۲05(

2-4. بغی نوع دیگر قیام مسلحانه
از معانـی بغـی سـتم و ظلـم، نافرمانی و عصیان، گردن کشـی کـردن، نافرمانی و از 
اطاعـت بیـرون رفتن، شـوریدن بر کسـی و برگشـتن، نافرمانـی کردن و یاغی شـدن 
اسـت. )دهخـدا، 1377: 4897( تـلاش انسـان ها درروی زمیـن بـر ایـن اسـت که به 
دیگـران ظلـم کننـد و بر نعمت ها سـیطره پیـدا کننـد و از حیطه قانون خـارج گردند. 

این بغی اسـت. )سـعدی، 1988: 39(
طلـب همـراه بـا تجاوز از حـد را بغی گویند. تجـاوز دو گونه اسـت، یکی ممدوح، 
ماننـد تجـاوز از عدالت به احسـان و از عمـل واجب به مندوب، یعنی عمـل به هر دو. 

دیگـری، تجـاوز مذموم، مانند تجاوز از حـق به باطل. )راغب اصفهانـی، 1380: 136(
بـرای بغـی معانی مختلـف و متفاوتی در لغت یافت می شـود. اما بیشـترین کاربرد 
ایـن واژه در اصطـلاح، سرکشـی و از اطاعـت بیـرون رفتـن اسـت. کسـانی کـه قیام 
مسـلحانه را علیـه حاکمیـّت در پیـش می گیرنـد، سرکشـی، از اطاعت بیـرون رفتن و 

تجـاوز را مرتکب می شـوند.
از نظـر فقهـا، بغـی یعنـی اهـل ظلـم و تجـاوز و کسـانی کـه در مقابـل امـام قیام 
کرده انـد و دسـت بـه اسـلحه بـرای از بیـن بـردن نظـام اسـلامی زده انـد، در حالیکه 

خودشـان هـم مسـلمان می باشـند. )حلـی، 1408: 195(
از نظـر صاحـب جواهـر بغی معنـی خروج بر امـام معصوم )ع( اسـت؛ این خروج 
ممکـن اسـت توسـط یـک گروه کـه دارای رئیس اسـت و تعدادشـان هم نسـبتاً زیاد 
اس، انجـام گیـرد و به صـورت منظم علیـه امام معصوم قیام کنند تـا حاکمیت معصوم 
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را از بیـن ببرنـد؛ ماننـد فرقـه و گـروه آشـوب جمـل کـه به جنـگ و فتنـه جَمَل هم 
مشـهور شـده اسـت و ماننـد گـروه و فرقه شـامیان کـه به ریاسـت معاویـه در منطقه 
صفیـن تجمـع کردند که بـه صفینیان معروف اسـت. اینان تلاش کردنـد که حکومت 
امـام علـی )ع( را سـاقط کننـد. یـا اهـل دارای گروهـو سـازمان هسـتند، ولـی نظـم 
چندانـی ندارنـد و ریاسـت هـم ندارند ماننـد گروه خـوارج و یا اینکه باغـی یک نفر 
اسـت ماننـد ابـن ملجم؛ هرکـدام از ایـن گونه باغیـان احکامـی دارند.صاحب جواهر 
در جـای دیگـر در تعریـف بغی اظهـار می کند: »بغـی ... در عرف متشـرعه خروج از 

اطاعـت امـام عـادل را گوینـد. )صاحب جواهر، بی تـا: 347(
بنابرایـن باغـی فـرد یـا گروهی اسـت که بر امـام عادل خـروج کنـد و بیعت خود 
را نقـض کنـد و در احکامـی کـه از طـرف امـام صـادر می شـود مخالفـت کنـد. امام 
حـق دارد کـه بـا چنیـن افـراد و گروه هـای جنـگ و مبارزه کنـد و بر کسـانی که امام 
دسـتور قتـال و مبـارزه بـا باغـی را می دهـد واجـب اسـت کـه قیـام و مبـارزه کنند. 
تأخیـر در مبـارزه علیـه باغـی جایـز نیسـت. بـر هیچ کس جنگ بـا اهل بغـی واجب 
نیسـت مگـر به دسـتور امـام عادل. اگر کسـی یـا گروهی بـر حاکم ظالم خـروج کند، 
جنـگ و مبـارزه بـا آن هـا جایز نیسـت. کسـانی که بـه فرمان امـام عادل بـا اهل بغی 
می جنگنـد، نبایـد از جنـگ منصـرف گردنـد مگر بعـد از پیـروزی یا اینکـه اهل بغی 
دوبـاره رجـوع بـه حق و اطاعـت از امام نمایند؛ کسـانی کـه از جنگ بـدون پیروزی 
یا تسـلیم نشـدن اهل بغـی برگردند فراری به حسـاب می آیند. )طوسـی، بی تـا: ۲97(
شـیخ طوسـی در کتـاب »الجمـل و العقـود فـی العبـادات«، بـه همین مضمـون اما 
دقیق تـر باغـی را معرفـی می نمایـد: کسـانی کـه علیـه امـام عـادل قیـام کننـد، باغـی 
محسـوب می شـوند و بـر تمـام کسـانی کـه امـام بـه آن هـا دسـتور دهد جهـاد علیه 
باغـی واجـب می شـود. زمانـی کـه به میـدان جنگ بـا باغی رفتنـد نباید تـا زمانی که 
بـر آنـان پیـروز نشـده اند بر گردنـد و یا باغیان نـادم گردنـد و از امام اطاعـت نمایند. 

)طوسـی، بی تـا، 159(
کسـانی کـه علیـه حاکمیـت قیـام و شـورش مسـلحانه می کننـد، ازنظر فقـه امامیه 
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درصورتی کـه دارای گـروه و نظـم و رهبـر و قـرارگاه باشـند که در صورت برگشـت 
یـا شکسـت، از بیـن بردن زخمی هـا و اسیران شـان و تعقیب فراری آن ها جایز اسـت 

و امّـا اسـارت زن و بچه های شـان در هیـچ صورتـی جایز نیسـت.
بـا توجـه بـه متـون و آیه شـریفه که بغـی از آن برداشـت می گردد، می تـوان گفت 
کـه موضـوع بغـی وقتـی در فقـه اسـلامی راه یافت کـه آیه بغـی در مدینه نازل شـد؛ 
زمانـی کـه عبـدالله بـن رواحه با عبـدالله بن أبُی درگیر شـد. باغی کسـی اسـت که از 
اطاعـت امـام حق به غیر حق خارج شـده اسـت. به عبـارت دیگر، بغات مسـلمانانی 
هسـتند کـه بـر امـام خـروج کرده انـد و از ایشـان اطاعـت نکـردن و با ایـن کار ترک 

کرده اند. انقیـاد 
ازنظـر شـافعی بغـات گروهی هسـتند کـه دارای قـدرت و رئیس اند که بقیـه افراد 
گـروه از آن رئیـس اطاعـت می کننـد؛ و رئیـس گروه با تأویـل و توجیـه دور از واقع 
و فاسـد باعـث می گـردد کـه بقیـه گروه هـم علیه امـام خـروج کننـد و از اطاعت او 

سـرپیچی کند. )وهبـه، 1393: 710(
 کسـانی که علیه حکومت اسـلامی قیام مسـلحانه می کنند برای سـقوط حاکمیت، 
باغـی لقـب می گیرنـد، امّـا فرزنـدان و زنـان و اموال شـان مصـون از تعرض هسـتند، 

حکومـت نمی توانـد امـوال و فرزنـدان آنهـا را تملک یـا تصاحب کند.

جرم بغی در قرآن کریم
اگـر دو طایفـه از اهـل ایمـان، باهم بـه قتال و دشـمنی برخیزند، البته شـما مؤمنان 
بیـن آن هـا صلـح دهیـد. اگر یـک قوم بـر دیگری ظلم کـرد، بـا آن طایفه ظالـم قتال 
کنیـد تـا بـه فرمـان خـدا بازآینـد و تـرک ظلـم نماینـد. پـس هـر گاه به حکـم خدا 
برگشـت، بـه حفـظ عدالـت، میان آنان صلـح دهید و همیشـه عدالت نماییـد که خدا 
بسـیار اهـل عـدل و داد و را دوسـت مـی دارد. »وَإنِْ طَائفَِتـَانِ مـِنَ المُْؤْمنِیِـنَ اقْتتَلَُـوا 
فَأَصْلحُِـوا بیَنْهَُمَـا فَـإنِْ بغََـتْ إحِْدَاهُمَـا عَلَـی الْأخُْـرَی فَقَاتلُِوا التَّـِي تبَغْيِ حَتـَّی تفَيِءَ 
إلِـَی أمَْـرِ الَلهّ فَـإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلحُِـوا بیَنْهَُمَا باِلعَْـدْلِ وَأقَْسِـطُوا إنَِّ الَلهَّ یحُِبُّ المُْقْسِـطِینَ« 
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)حجـرات، آیه 9(
شـأن نـزول ایـن آیـه، در بـاره عبـدالله بـن ابـی و عبـدالله بن رواحه شـده، سـبب 
نـزول، آن بـود کـه روزی پیامبـر )ص( بـر الاغـی سـوار بـود. نـزد بعضـی از انصـار 
ایسـتاد. آن حیـوان بـودل کـرد. عبـدالله بـن ابـی بینـی خـود را گرفـت و گفـت: این 
حیـوان را از پیـش مـا ببـر که رنجور شـدیم. عبدالله رواحـه برآمد. یکدیگر را دشـنام 

دادنـد و بـا هـم درافتادنـد و ایـن آیـه نازل شـد. )بروجـردی، بی تـا: 466( 
اگـر ایـن شـأن نزول آیـه را بپذیریـم باید گفت »اقتتـال« در آیه در معنای وسـیع تر 
از کشـتن یکدیگـر بـه کار رفتـه اسـت به طوریکـه شـامل زدوخـورد هـم می شـود و 
شـاید در آیـه ی »فوجـد فی هـا رجلیـن یقتتلان« )سـوره قصـص، آیـه 15(، به همین 
معنـا اسـتعمال شـده باشـد، چـون ظاهـراً آن دو مـرد قبطـی و سـبطی به کشـتن هم 
اقـدام نکـرده بودنـد بلکـه بـه زد وخـورد پرداختـه بودند که سـبطی از موسـی کمک 

خواسـت و موسـی مشـتی بـه قبطـی زد و او مرد.
در آیـه فـوق اول، دسـتور آشـتی میـان طرفیـن میدهـد کـه بـا مذاکره و هـر گونه 

فعالیتـی کـه بـه صلح کمـک کنـد انجام می شـود.
 دوم، دسـتور جنگیـدن بـا گـروه ظالـم اسـت کـه در طـول مذاکرات صلـح، ظالم 

مشـخص می شـود.
سـوم، دسـتور آشـتی میـان دو گروه اسـت بعـد از آن که گـروه متجـاوز از تجاوز 
دسـت بـردارد و بـه امـر خـدا بازگردد. اصلاح در دسـتور اول و سـوم باهـم متفاوت 
می باشـد. اصـلاح در دسـتور اول به معنـای کوشـش بـرای متوقف کـردن جنگ بوده 
ولـی در سـوم به معنـای ایـن اسـت که بعد از بازگشـت گـروه ظالم به امر خـدا برای 
برقـراری صلـح خسـارت های کـه بـر طـرف مظلـوم وارد شـده اسـت بایـد عادلانه 
جبـران شـود و بـه همین علت بعد از لفظ »اصلحو« در دسـتور سـوم کلمـه »بالعدل« 
آمـده اسـت ولـی بعـد از اصلحـو در دسـتور اول نیامـده اسـت. )ابن عربـی، 1988: 

)151
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عـده ای از فقهـا بـا درنظرداشـت وقایـع و مفـاد آیه شـریفه، نتیجه حکـم فقهی آن 
را چنیـن بیـان نموده اند:

1. اصلاح بین دو گروه در حال جنگ به عنوان حکم تکلیفی واجب است.
۲. جنگ با گروه تجاوزگر و باغی از مراحل ساده شروع گردد.

3. خون هایـی کـه در جنـگ از باغیان ریخته می شـود و اموالی کـه تلف می گردد، 
است. هدر 

4. خون و مال گروهی که مورد تجاوز قرارگرفته محترم است.
5. اسیر گرفتن باغیان در جنگ ممنوع است. )مبیدی، 1387: 349(

برخـی از فقهـای معاصـر نیـز ایـن نظـر را دارنـد و لـذا در جهت تفکیـک این دو 
مبحـث گفته انـد: منظـور از مبـارزه بـا اهل بغـی که در کتـاب جهاد مـورد بحث قرار 
می گیـرد، مبـارزه با سـتمکارانی اسـت که علیـه امام عادل قیـام می نماینـد، درحالیکه 
موضـوع آیـه ایـن نیسـت، بلکـه در آیـه نزاعـی اسـت کـه بیـن دو طایفـه از مؤمنین 
صـورت گرفتـه کـه ایـن نزاع نـه قیام علیه امـام عادل اسـت و نه قیـام علیه حکومت 
اسـلامی صالـح، امـا برخـی از فقهـا موضـوع آیـه را با کـه قیام علیـه امام باشـد بغی 
مرتبط دانسـته و این برداشـت نادرسـتی اسـت که فاضـل مقداد هم در کنـزل العرفان 

متوجـه ایـن خطا گردیده اسـت. )مـکارم شـیرازی، 1403: 538( 
برخـی از فقهـا دلیـل مبـارزه بـا باغیانـی را کـه علیه حاکم اسـلامی قیام مسـلحانه 
« )حجـرات، آیـه 9(  کرده انـد آیـه: » فَقَاتلُِـوا التَّـِي تبَغْـِي حَتـَّی تفَـِيءَ إلِـَی أمَْـرِ الَلهّ
دانسـته اند. در ایـن آیـه امـر بـه مبـارزه آمـده تـا اینکـه قیـام کننـدگان دسـت از قیام 
و مبـارزه در جهـت برگشـت بـه جامعـه مسـلمین بردارند. بـه نظر می رسـد می توان 
گفـت ایـن آیه بـه درگیری هـای داخلـی اشـاره دارد که گاهـی در بین مسـلمانان در 
کشـورهای اسـلامی رخ می دهـد و خطـاب هـم متوجـه همـه مسـلمانانی اسـت که 
از واقعـه آگاه می شـوند و می تواننـد بـرای متوقـف کـردن جنـگ، یـا جنگ بـا ظالم 
و درنهایـت، وادار کـردن او بـه جبـران حقـوق تضییـع شـده اقـدام کننـد که شـامل 
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حکومت هـا و مـردم عـادی در سراسـر کشـورهای اسـلامی می شـود.
بغی در سنت پیامبر )ص(

در حدیـث نبـوی آمـده اسـت: »اگر کسـانی با امامی بیعـت کردنـد و از او اطاعت 
قلبـی نمودنـد تا تـوان دارنـد از او اطاعت نماینـد و در مقابل مخالـف او مبارزه کنند 

و گـردن مخالـف را بزنند.« )علامه حلـی، 1393: 37(
از عبـدالله بـن عمـر روایـت شـده اسـت: گـروه باغـی زن و بچه اش بـه تصرف و 
اسـارت گرفته نمی شـود و اسـیرش به قتل نمی رسـد و فراریش دسـتگیر نمی شـود و 
اموالـش هـم به تصـرف در نمی آیـد و بین مجاهدین تقسـیم نمی گـردد. )توفیق علی، 

بی تـا: 713(
از ابـوذر نقـل شـده که رسـول الله بـه وی فرمودنـد: با حاکمانی کـه خلاف نظرت 
برگزیده انـد و از تـو اطاعـت می خواهنـد، چه می کنـی؟ ابوذر در جواب گفت: قسـم 
بـه کسـی کـه به حق تو را برگزیده اسـت، شمشـیرم را بـه گردنم می گـذارم و خودم 
را از بیـن می بـرم تـا بـه شـما ملحـق گـردم. حضـرت فرمودنـد: نمی خواهـی که به 
تصمیمـی بهتـر از ایـن راهنمایـی ات نمایم؟ سـپس فرمودنـد: صبر را پیشـه خود کن 

تـا به من ملحق گـردی. )صحیـح، 1958: 1474(
ادله مبارزه و یا خودداری کردن از مبارزه با باغیان

عـده ای از حقوق دانـان اسـلامی مثـل محمد عوا در بخـش بغی بر این باور اسـت 
کـه حاکـم مسـلمان و مـردم همـراه او می توانند بـا یاغیان مبـارزه کنند تـا از تصمیم 
خـو برگردنـد. منظـور از مبارزه بـا آنان بازداشـتن آنـان از راهی می باشـد که درپیش 
گرفته انـد، نـه کشـتن آنان. بـه این دلیـل، زخمی های آنـان را نباید کشـت، فراریان از 
جنـگ را نبایـد دنبـال کـرد و در مـورد اموال یا جان هایـی که طی مـدت یاغیگری از 

میان برده اند، بازخواسـت نمی شـوند. )عـوا، 1385: 98(
سرخسـی کـه از فقهـای مشـهور حنفـی می باشـد بـر ایـن بـاور اسـت کـه گروه 
باغـی زمانـی کـه علیـه امـام یا حاکم اسـلامی دسـت به اسـلحه برنـد، جنگ بـا آنان 
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بـرای دفـع شـر لازم می باشـد. امـام علـت صـدور اجـازه جنگ علیـه باغیـان آن یاد 
می شـود، لـذا، ایـن مسـأله مورد پذیرش همه می باشـد که مسـلمان بایـد چیزهایی را 
کـه موجـب ضـرر بـر جان و مـال خود او یا جـان و مـال دیگری می شـود، دفع کند. 
ایـن ضررهـا ممکـن اسـت از فعـل یـا ترک فعلی ناشـی شـود کـه یک کـودک غیر 
ممیـز یـا مجنـون یـا حتی حیـوان بی زبـان مرتکب می شـود و عمـل آن هـا نمی تواند 

جرم انگاشـته شـود. )سرخسـی، 14۲1: 1۲7(
3-4. جاسوسی

از مـاده ۲39 کـود جـزای افغانسـتان در مـورد امنیـت می توان به این نتیجه رسـید، 
جرائمـی کـه امنیـت ملـی را مـورد تهدید قـرار می دهـد می تواننـد »عملیـات نظامی 
باشـند یـا اقتصادی، سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی کـه حق حاکمیت ملی، اسـتقلال، 
آزادی، تمامیـت ارضـی و موقعیت سیاسـی داخلی و خارجی کشـور را به خطر روبه 

رو می نماینـد. )شـرح کود جزا، مـاده ۲39(
تحقـق هـر جـرم نیـاز بـه موضـوع دارد، بـدون موضـوع جرمـی تحقـق نمی یابد 
»موضـوع تحقـق جـرم جاسوسـی و خیانت به کشـور، دولت و حاکمیت یک کشـور 
می باشـد.« )موسـوی، 1390: 18( جاسـوس بـه کسـی اطـلاق می شـود کـه بـه دنبال 
خبـر باشـد تـا با یابیـدن آن ضرری به شـخص دیگـری وارد کنـد، اینکه بـه دیگری 
ضـرر برسـاند، معنـی عـام به خـود می گیرد که از شـر رسـاندن اسـتنباط می شـود. 

لسـان العرب معنی لغوی جاسوسـی را تفتیش از امور پشـت پرده دانسـته که برای 
امـر شـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، قامـوس اللغـه هم جاسوسـی را کسـب خبر 
در امور شـر دانسـته و نفیسـی تفتیش از راز مردم دانسـته و دهخدا هم جاسوسـی را 

جویندهـی خبـر در امـور بدی بیان کرده اسـت.
 ازآن جایـی کـه اکثـر کتـب لغوی کسـی را جاسـوس می داننـد که در پی به دسـت 
آوردن خبـر اسـت کـه در امـور بـدی، شـرّ و رازهـای پنهانـی کاربـرد داشـته باشـد، 
بنابرایـن جاسـوس کسـی اسـت کـه در پـی یافتن اسـرار پنهـان و رازهایی اسـت که 
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بتوانـد از آن در جهـت بـدی و شـرارت بهره بگیـرد. حال این بدی و شـرارت ممکن 
اسـت در امـور فردی باشـد یـا کشـوری و اجتماعی. 

بنابرایـن، جاسوسـی عمـل مجرمانه ای اسـت کـه بـرای به دسـت آوردن اطلاعات 
محرمانـه بـه گونـه متقلبانـه، ...مخفیانـه و بـه قصـد تسـلیم آن بـه کشـوری بیگانـه 
به منظـور بـر هـم زدن امنیـت و مخالفـت بـا سـران حکومت یا لطمـه زدن بـه منافع 
ملـی و اسـتقلال و تمامیـت ارضـی کشـور و یـا ضدیت با نظـام سیاسـی و براندازی 
حکومـت صـورت می پذیـرد. چـون ارائـه اطلاعـات کشـوری و مهم به کشـورها و 
اشـخاص اجنبـی نوعـاً آسـیب جـدی به منافـع ملّـی کشـور را در پـی دارد، بنابراین 
بـرای کنتـرل این جرم کشـورها بـه جرم انـگاری آن و اعمال مجازات شـدید مبادرت 
ورزیـده، خـواه مرتکب فـردی داخلی یا خارجـی و یا بدون تابعیت باشـد. از دیدگاه 
قانون گـذار افغانسـتانی، ایـن جـرم از جرائم ضد امنیت خارجی به شـمار رفته اسـت. 

)برهانـی، 1388: 1(
جاسوسی در متون اسلامی

کسـی بخواهـد از احـوال خصوصـی دیگران تجسّـس کنـد، این نروع جاسوسـی 
مـورد مذمـت قرآن قرارگرفته و نهی شـده. بـه قول فقها این نهی، نهی تکلیفی اسـت 
و فعـل آن حرمـت را بـه همـراه دارد. در قـرآن کریـم خداونـد می فرماینـد: »ای اهل 
ایمـان، از بسـیاری پندارهـا در حـق یکدیگـر اجتناب کنیـد که برخی ظـن و پندارها 
معصیـت اسـت و نیز هرگز تجسـس نکنیـد و غیبت یکدیگـر روا مداریـد، هیچ یک 
زا شـما آیـا دوسـت مـی دارد کـه گوشـت بـرادر مرده خـود خـورد؟ البتـه کراهت و 
نفـرت از آن داریـد )پـس بدانیـد کـه مثل غیبت مؤمن بـه حقیقت همین اسـت( و از 
خـدا پـروا کنید که خدا بسـیار توبـه پذیر و مهربان است.«)سـوره حجـرات، آیه 1۲(
در قـرآن صراحـت دارد کـه هیـچ گاه از حـال درونـی همدیگـر تجسّـس نکنیـد. 
اسـلام بـرای امنیـت مـردم در زندگـی خصوصی شـان اهمیـت زیـادی قائل اسـت و 
بـرای تأمیـن ایـن امـر مهـم، بـا تجسّـس در امور شـخصی و مسـائل پنهانـی زندگی 
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افـراد بـه مبارزه برخاسـته اسـت. )موسـوی، بی تـا: ۲0(
برخـی از فقهـا حرمت جاسوسـی را اجماع دانسـته اند و در این صورت کسـی که 

جاسوسـی می کند باید مجازات شـود. )طبسـی، 1391: ۲۲1(
قـرآن کریـم می فرمایـد: »ای پیامبر، غمگین مبـاش از آنانی که به زبـان اظهار ایمان 
کننـد و بـه دل ایمـان ندارند و به راه کفر شـتابند و اندوهنکا مباشـد از ان یهودانی که 
جاسوسـی کننـد و سـخنان دروغ یعنـی فتنـه خیـز بـه جای کلمـات حق، بـه آن قوم 
کـه از کبـر نـزد تـو نیامدنـد می رسـانند کلمـات حـق را بعـد از آنکـه به جـای خود 
مقـرر گشـت تغییـر دهند. )سـوره مائده، آیـه 41( در این باره مفسـران امامیه و حنفیه 
»سـماعون لقوم آخرین« را جاسـوس دشـمنان بنی معنا نموده اند. در شـأن نزول این 
آیـه دو احتمـال بیـان شـده اسـت کـه هـر دو از مصادیق جاسوسـی به نفع دشـمنان 

می باشد. )رمخشـری، 1374: 63۲(
جاسوسی در کود جزای افغانستان

در نظام حقوق کیفری افغانسـتان جرم جاسوسـی تعریف نشـده است بلکه صرف 
احـکام مجـازات آن بیا ن شـده اسـت. در قانون جزای افغانسـتان جرم جاسوسـی در 
دو حالـت جنگـی و غیرجنگـی احـکام متفـاوت دارد اگـر کسـی در حـال جنـگ به 
جمـع آوری اطلاعـات دفاعی اقـدام کند که هـدف از آن ضربه زدن بـه قدرت نظامی 
کشـور باشـد و اطلاعـات نظامـی را در اختیـار کشـور متخاصم بـا دولت افغانسـتان 
قـرار دهـد بـه اعـدام محکـوم می شـود. مـاده ۲40 کود جـزا مقـرر مـی دارد: »هر گاه 
شـخص رد زمـان جنـگ بـه نحـوی از انحـا سـرّی از اسـرار دفاعـی کشـور را بـه 
دولـت خارجـی یـا اشـخاص کـه بـه نفـع آن دولـت کار می کننـد تسـلیم یـا افشـا 
نمایـد بـه اعدام محکوم می شـود.« )شـرح کـود جزا،  مـاده ۲40( در فقـره ۲ این ماده 
آمـده: چنانچـه ایـن جـرم درغیر زمان جنـگ ارتکاب گـردد، مرتکب بـه حبس دوام 

می شـود. محکوم 
در کـود جـزا کـه بـرای جـرم جاسوسـی اعـدام پیش بینـی شـده، مسـتندی دراین 
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بـاره بـرای مبنـا و علـت قانـون ذکر نشـده و اعـدام هم تعزیری معرفی شـده اسـت. 
درحالیکـه در برخـی از روایـات جرم جاسوسـی دارای مجازات اعدام دانسـته شـده. 
همچنیـن برخـی از فقهـا بر ایـن اعتقادند که اعدام جاسـوس مبنای تعزیر اسـت. این 
کلام را نجـم الدیـن طبسـی صاحـب کتـاب نفـی »النفـی و التغریب« بـه صراحت با 
ایـن عبـارت بیـان نموده »بـل کل من تعرض لهـذا لاموضوع قاتل باالتعزیر« )طبسـی، 
پیشـین: ۲۲1( از نظـر وی هـر فقیهـی کـه متعـرض موضوع جاسوسـی شـده، جزای 
ایـن جـرم را تعزیـری دانسـته؛ ایـن نشـانگر آن اسـت که اعـدام جاسـوس در فقه از 
نظـر برخـی از فقهـا تعزیری اسـت نـه حدی، امـا در قانون جـزا اعدام جاسـوس که 
نیـز تعزیـری اسـت هیـچ ارتباطی از دیـدگاه مبنایـی با فقه نـدارد، لذا ایـن خود یک 

تفاوت مبنائی اسـت.
تفاوت حکم بغی در فقه و قانون جزا

بـرای شـورش یـا قیـام مسـلحانه علیـه حکومـت، در قانون جـزا مجـازات اعدام 
پیش بینی شـده اسـت. این با سـیره عملی پیامبر اسـلام و خلیفه مسـلمین یعنی علی 
)ع( سـازگاری نـدارد. اسـناد تاریخـی دوره صـدر اسـلام و نظر فقهای امامیـه و اهل 
سـنت نشـان می دهنـد کـه در غیـر میدان جنگ کسـی نبایـد کشـته و اعـدام گردند. 
از سـویی هـم اعدامـی کـه در قانون جـزا بـرای شـورش گران علیه دولـت پیش بینی 
شـده اعـدام تعزیـری دانسـته شـده و اینکه اعـدام تعزیـری می تواند مـورد تائید قرار 

گیـرد و یـا نمی تواند اول کلام اسـت.
قانـون جـزا عـلاوه بر قیام مسـلحانه براثر معطل شـدن و به تأخیـر انداختن فرمان 
دولـت توسـط کسـانی که فرمانده پولیـس یا قوای مسـلح ارتش می باشـند، نیز اعدام 
در نظـر گرفتـه اسـت. شـاید ایـن مـاده که اعـدام پیش بینـی نموده اسـت، بـرای این 
باشـد کـه بخشـی از بدنـه قوای مسـلح عمـلًا در دفاع از کشـور یا امنیـت داخلی در 
حالتـی نـه تنهـا غیر آمـاده بـاش درمی آید بلکـه کامـلًا در یـک حالـت ازکارافتاده و 
غیرفعـال قـرار می گیـرد که خطر سـقوط دولـت و حاکمیـت را در قبال شورشـگران 

داخلـی و یـا هجوم دشـمن خارجی عمـلًا در پی دارد.
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طبـق مـاده ۲1۲: شـخصی کـه بر افراد قوای مسـلح یـا پولیس حق قومانده داشـته 
و بـا داشـتن قصـد جرمـی بـه آن هـا احکام معطـل قـرار دادن اوامـر دولـت را صادر 

نمایـد، بـه حبس طویـل محکـوم می گردد.
اگـر بـه اثـر جـرم منـدرج فقـره فـوق اجـرای اوامر دولـت بالفعـل معطـل گردد، 
مرتکـب حسـب احوال به اعـدام یا حبس دوام محکـوم می گـردد. )مجموعه قوانین، 

)1۲3
شـخصی که ریاسـت دسـته جنایـت کاران مسـلح را برعهـده می گیرد یـا به نحوی 
از آن هـا بـه قصـد غصـب و غارت اراضـی یا اموال دولتـی یا اموال جمعیتـی از مردم 
را قیـادت می کنـد، یـا در برابـر عسـاکر یـا قـوای امنیتـی که بـرای منکوب سـاختن 
مجرمیـن ایـن دسـته جنایتکاران مکلـف شـده اند، مقاومت نمایـد، به اعـدام محکوم 

می گـردد. )قانون جـزا، 134(
در قانـون جـزای افغانسـتان بـه صراحـت از بغـاوت نامبـرده نشـده اسـت؛ امـا 
ازآنجایی کـه ایـن قانـون زمانـی تدویـن یافـت کـه تنهـا مذهب رسـمی حنفـی بود، 
از سـوی دیگـر در نظامنامـه عصـر امـان الله خـان و اصولنامـه عصر محمـد نادرخان 
از فقـه حنفـی در بسـیاری از قاعده هـا و بندها اسـتفاده شـده بود، ازاین جهت اسـت 
کـه می تـوان گفـت فقـه حنفـی در تدویـن قانون جـزا دخیل بوده اسـت. فقـه حنفی 
بغـاوت را امتنـاع از ابـراز وفـاداری بـه دولـت تعریف می کنـد و هـدف از ممنوعیت 
آن جلوگیـری از بی ثباتـی و تخریب در سیسـتم اجتماعی، سیاسـی دولت و در نتیجه 
از بیـن بـردن وحـدت ملـی، پیشـرفت و موجودیـت دولـت اسـت. ممنوعیـت علیه 
بغـاوت را در سـوره  16، آیـه 90 قرآن کریـم می توان یافت. )اونـا اوراج و همکاران، 

)101 :۲010
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نتیجه گیری
اعـدام تعزیـری مجـازات مرگـی اسـت کـه از طرف حاکم معین می شـود. بیشـتر 
فقهـای شـیعه اعتقـاد دارنـد که اصـل در تعزیـر ما دون حد اسـت؛ ولی بـرای عدول 
از ایـن اصـل و اجـرای مجـازات بالاتـر از حـد مـی تـوان بـه یکی از سـه علـل زیر 
اسـتناد کـرده، اعـدام تعزیری را جایز شـمرد. این علل عبارت اسـت از مصلحت فرد 
و جامعـه؛ قیـام در مقابل افسـاد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سـنت 

نیـز اختـلاف هسـت؛ اما در برخی مـوارد، اعـدام تعزیـری را پذیرفته اند.
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